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  ليبراليسم و اسلام
  17/1/89 :       تأييد 15/11/88 :تاريخ دريافت

  حميدرضا شاكرين __________________________________________

  چكيده
 امروزه بسط و نـشر      است كه هاي مدرن سياسي      ليبراليسم يكي از ايدئولوژي   

هاي استكبار جهاني در رويارويي بـا اسـلام و انقـلاب اسـلامي         آن، از برنامه  
يـده شـده   م و اسـلام كاو در اين مقاله پـنج مـسئله از ديـدگاه ليبراليـس      . است
دولت . 3آزادي؛  . 2جايگاه فرد و جامعه؛     . 1:  از اند  اين مسائل عبارت  . است

-يك از گمانه  افزون بر انتقاداتي كه بر هر     . قاخلا. 5عدالت؛  . 4وحكومت؛  
هـاي چـشمگيري   هاي يادشده وجود دارد، تفـاوت   هاي ليبرالي دربارة مقوله   

  . خوردها به چشم ميي در اين زمينهبين نظرية اسلامي و ديدگاه ليبرال
  .، عدالت، اخلاقيبراليسم، فردگرايي، آزادي، دولت اسلام، ل:واژگان كليدي

                                                       
 .استاديار گروه منطق فهم دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي ∗
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 مقدمه

 هـاي مـدرن سياسـي، و تـا          تـرين ايـدئولوژي     از پرآوازه ) Liberalism(ليبراليسم  
حدودي نمايشگر چهرة جهان غرب و بنياد فكـري، ارزشـي و فرهنگـي غـرب                

هـاي گونـاگون، بـا مكتـب و فرهنـگ             ليسم از جهـات و جنبـه      ليبرا. مدرن است 
 ،رو امـروزه بـسط و نـشر آن          گيرد؛ ازهمـين  اسلامي در تعارض و تقابل قرار مي      

هاي مستكبران جهان در رويـارويي بـا اسـلام و انقـلاب          يكي از اهداف و برنامه    
اي آن  ه  ترين جنبه اكنون برآنيم تا با نگاهي فشرده و گذرا، اساسي        . اسلامي است 

هاي نگرش اسلامي بـا       وترا بازكاويم، سپس به نقد آن بپردازيم و سرانجام، تفا         
  .  جوييمآن را باز

  تعريف ليبرالسيم
هـاي   به معناي آزادي است و عمدتاً در آزادي      » Liberty«يافته از     اشتقاق» ليبراليسم«

 معـاني  يكـي از . اسـت » Libertas«ريشة لاتين آن    . سياسي و اجتماعي كاربرد دارد    
رايج اين واژه كه با اصطلاح ليبراليسم سـازگاريِ بيـشتري دارد، عبـارت اسـت از                 

  ). See: Smith & Hockwood, 1976, p.400(» گسستن از قيد و تكليف«
چندگونگي و تنوع فراوان ليبراليسم و نبود دكترين ناب و متن مرجع در اين              

 . يت دشوار ساخته است   غا  زمينه، ارائة تعريفي دقيق و روشن از آن را به         
كننـده  فرجـام و نوميد     كـشي بـي     تعريف ليبراليسم، اساساً وقـت    «: بر آن است كه   

تـوان گفـت مميـز اصـلي و         با وجود اين مـي    . p.4756 1998:(Waldron(» است
  . ستيزي است زدگي و تكليف  فردگرايي، آزادي،ترين ويژگي ليبراليسم برجسته

ترين  كوشيم با مروري كوتاه بر برخي از عمده يف ويژه، مياكنون  به جاي تكيه بر تعر      
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هاي ليبراليسم، تصويري از آن به دست آوريم؛ ولي پـيش از آن، بـا قـدري                   مباني و آموزه  
  . توان ليبراليسم را به فلسفة بسط آزاديِ فردي تا آخرين حد ممكن معنا كرد مسامحه مي

  ليبراليسم و فردگرايي
شـناختي و متـافيزيكيِ انديـشة ليبرالـي و هـستة              اد هستي فردگرايي، كانون و بني   

در اين انگاره، فـرد     . اصلي وجود اخلاقي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن است        
هايي چون فردگرايـيِ      فردگرايي به شاخه  . تر از جامعه و مقدم بر آن است         حقيقي
 شـناختي، اقتـصادي، اخلاقـي، مـذهبي،         شناختي، فلسفي، علمـي، انـسان       معرفت

  ).1381بيات، : ك.ر(پذير است  حقوقي و سياسي تقسيم
هـاي او بـر جامعـه و          انگارة فردگرايي، بـر تقـدم فـرد و حقـوق و خواسـته             

دهـد و تـأمين رفـاه، آسـايش، آزادي، كـامروايي و               نهادهاي اجتماعي فتـوا مـي     
جايگـاه  . كنـد   نيكبختي فرد را هدف حكومت و نهادهاي اجتمـاعي قلمـداد مـي            

خـوبي    توان به   اي است كه بدون شناخت دقيق آن، نمي         رايي به گونه  بنيادين فردگ 
رو شناخت نوع نگاه ليبراليـسم بـه فـرد،            از ماهيت ليبراليسم پرده برداشت؛ ازاين     

  .نمايدناپذير مي جايگاه او در جامعه و لوازم فردگرايي ليبرال، اجتناب
در .  مـستقل اسـت    نگرش غالب به فرد در انديشة ليبرالي، نگاه اتميك و جزايـر           

هاي خودبنياد جامعه هـستند   ، افراد چونان ذرات و اتم)Thomas Hobbs (نگاه 
هاي گوناگون در كنار يكديگر، هريك هـويتي          پذيري، به صورت    كه در عين آرايش   

اتمـي    در اين هـسته، دو جـزء عمـدة درون         . مستقل و جهاني مجزا از ديگري دارند      
)Sub - Atomic (ال و آرزوهاي فرد؛ و ديگري خردِ ابزارييكي امي: هست .  

. در فردگرايي ليبرال، اساس هويت، جدايي و تمايز هر فرد از ديگري اسـت             
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است كه براي تحقق ) Self Sustaining(انسان موجودي خودپايا و قائم به ذات 
خويشتن، به محدودة خصوصي محتاج است؛ بنابراين، مشاركت، زندگي جمعي          

زاري از نفــي خــود و بــه دوش كــشيدن وظــايف  ي، شــورهو مناسـبات اجتمــاع 
) Alienation( موجـب ازخودبيگـانگي و اليناسـيون          و آور،  كننـده و مـلال      خسته
در مقابل، حـريم خـصوصي و فاصـله گـرفتن از اجتمـاع، بازگـشت بـه                  . است

خويشتن و نزديك شدن به حقيقت، يعنـي فرديـت خـويش و فـرو نهـادن بـار                   
هـا عمـل جمعـي و         در نگـاه ليبـرال    . شـود   اشـته مـي   تكليف و آزادي نفـس انگ     

هاي گروهي بر تمايلات شخـصي، و باعـث           يافته، موجب ترجيح گرايش     سازمان
. هاسـت  بازداري تمايلات مـستقل شـخص و مـانع شـكوفايي خلاقيـت         

اي نسبت    لوحانه  فردگرايي ليبرال، بدگماني ساده   «: نويسد   در اين باره مي    
تـو گـويي نَفـْس عمـل كـار جمعـي،            ال عمل جمعي به وجـود آورد؛        به كلية اشك  

 ،فردگرايـي ليبـرال   ). 67: 1367آربلاسـتر، (» فردگرايي و افراد را از بـين خواهـد بـرد          
  .ها و لوازمي دارد كه بعداً خواهد آمدها، آسيب مايه درون

   فردگرايي ليبرال و خودمختاري
شناسـد،    اي پيكـري واحـد نمـي      هـا را بـه مثابـة اعـض           انـسان  ،فردگرايي ليبـرال  

ــاملاً مجــزا از ديگــري و در حــصار فرديــت و    ــسان را ك بلكــه هويــت هــر ان
اجتمــاع، «:  آمــده اســتدر ســخن . انگــارد  مــي∗»خــويشبــسته در ذهنيــت «

                                                       
∗ See: Parerkh in Berki and Parerkh (eds), Morality of Politics, P. 81 

  .55،  ، وينست،اندرو: ق
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دهنــدة آن  اي تخيلــي اســت، متــشكل از افــرادي كــه گــويي اعــضاي تــشكيل پيكــره
  ).Bentham, 1892, p.30(» شوند قلمداد مي

ويژه اهداف سياسي و اجتمـاعي و         هاي ليبراليسم، به    ين انگاره، در همة جنبه    ا
  .هاي عملي آن تأثيرگذار است مشي خط

ــي   ــرد جــزء داراي ــدگي هــر ف ــرال، زن ــه شــمار  در فردگرايــي ليب هــاي او ب
از قـرن هفـدهم بـا تعـابيري       «. رود و زمام آن، فقط بـه دسـت خـود اوسـت              مي

ــشة محــوري فردگرايــي مِِِِ ــهاز اندي ــه   رو مــي لكــي روب ــه ب شــويم؛ مفهــومي ك
ايــن زنــدگي دارايــي .  دارد"تعلــق" بــه خــود او ∗"مــرد"موجــب آن، زنــدگي 

توانـد بـا آن هـر         تعلـق نـدارد و مـي      خود اوست و به خداوند، جامعه، يا دولـت          
ــد   بنــابر ايــن انگــاره، ).38:  1367آربلاســتر،(» طــور كــه مايــل اســت، رفتــار كن

. خلـه در امـور فـرد و يـا امـر و نهـي بـه او ندارنـد                    گونـه مدا    ديگران حق هيچ  
تـرين و اسـتوارترين       تـرين و يكپارچـه      نـاب «: نويـسد    در اين بـاره مـي      

هـيچ اخـلاق يـا دكترينـي     .  اسـت "فردگرايـي غيـر تـصنعي    "شكل فردگرايـي،    
توانـد چيـزي را     هـيچ كـس نمـي     . وجود ندارد كـه بتوانـد فـرد را مجبـور كنـد            

ــه او تحميــل كنــد؛ چــو ايــن مــستلزم . هاســت ن او منطقــاً منبــع همــة ارزشب
  ).55: 1387وينسنت،(» تماميت فرديت و خودمختاري است

                                                       
 زيرا در جهان غرب، آنچه به نام فرد انساني و حقـوق              است؛ تعمداً استفاده شده  جا  در اين » مرد«ة  كلم.  ∗

براي . آمدند شد، عمدتاً شامل مردان بود و زنان چيزي به حساب نمي  قرن بيستم مطرح مي   ة تا آستان  ،او
 .154 ـ 148 عباس زرياب، ة، ترجملذات فلسفه، : ك.آگاهي بيشتر، ر



 
 
  

 

296  

قد
ب ن

كتا
/

ين
كر
شا

ضا 
در
حمي

 
  

  ليبراليسم و آزادي
بنـابر ايـن گمانـه،      . انگـارد   ليبراليسم، آزادي را برترين ارزش و غايت نهايي مـي         

. اي براي رسيدن به اهـداف برتـر         آزادي داراي ارزش ذاتي است، نه صرفاً وسيله       
 آنچه در درجة اول اهميت قرار دارد، نَفسْ آزادي است، نه چيزي وراي آن؛               پس

 به بيان ديگـر،     .زم براي رشد خلاقيت و ابتكار است      با وجود اين آزادي شرط لا     
  .آزادي در عين ارزش ذاتي، داراي كاركرد مقدماتي نيز هست

له نكردن  آزادي ليبرالي به معناي نفي الزام و تكليف، زدودن هنجارها و مداخ           
 نگـاه   ∗.كننـد   يا ايجاد مانع در انجام اموري است كه افراد به آن تمايـل پيـدا مـي                

كه از سـخنان      آزادي منفي، چنان  . ها به آزادي، آزادي منفي است       غالب ليبراليست 
. اسـت » مداخله نكردن «آيد،     و ديگران به دست مي     

تـر   تر باشد، آزادي من افزون    ترة عدم مداخله شامل   هر اندازه گس  «: گويد   مي 
   ∗∗).Cranston, 1953, pp  26-27(» است

توان به مطلق بودن آزادي فتوا داد؛         البته هرگز نمي  . ليبراليسم ميل به آزادي مطلق دارد     
انجامـد   است و به نفـي خـود مـي   ) Self Contradictory(چرا كه آزادي مطلقْ خودستيز 

نهايت و نفـي      در عين حال، ليبراليسم ميل آزادي به بي       ). ، فصل اول  1378فتحعلي،  : ك.ر(
پـسندد، و فقـط آزادي را قيـد آزادي            ترين درجه به صفر را مي       قيود و هنجارها تا نزديك    

  .بنابراين، هر كس آزاد است، تا آنجا كه به آزادي آسيب نرساند. دهد قرار مي

                                                       
∗ . See: T.Hobbes; Leviathan, Chs. 14, 21. 
∗∗ . Cranston, Freedom, pp. 26_27. 
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  ليبراليسم و عدالت
ــه  ــدالت، داراي گون ــا  ع ــاريف ه ــددو تع ــتمتع ــي .  اس ــسام آن م ــوان  از اق ت

در عــدالت تبــادلي، قــانون . را نــام بــرد» عــدالت تــوزيعي«و » عــدالت تبــادلي«
ــأمين ــاه آن، خواســته   ت ــد در پن ــراد بتوانن ــه اف ــسترهايي اســت ك ــدة ب ــا و  كنن ه

ترجيحــات شخــصي خــود را تحقــق بخــشند؛ امــا بــه نتــايج ايــن ترجيحــات،  
هـاي اجتمـاعي،       فقـر، نـابرابري    مـسئلة ايـن انگـاره،     ناچـار در      بـه . توجه است   بي

ــاري و ــه... بيك ــت    ب ــارج اس ــدالت خ ــوع ع ــي از موض ــشة  . كل ــدالت در اندي ع
  ).68: 1387وينسنت،(ليبرالي، از اين گونه خوانده شده است 

عدالت تـوزيعي در پـي بهبـود و تـسكين رنـج و انـدوه اجتمـاعي، توزيـع                    
ــاه ع  ــاعي و ايجــاد رف ــاي اجتم ــرِ خيره ــومي اســتبراب ــدالتي در . م ــين ع چن

ــدارد  ــسم كلاســيك جايگــاهي ن ــاب . ليبرالي ــدگي در كت  و راه بن
انـد كـه هـيچ اصـل قابـل قبـولي              پـردازان ليبـرال، بـرآن       كساني ديگـر از نظريـه     

بـدبيني متفكـران ليبـرال بـه عـدالت      . براي توزيع رفاه در جامعـه وجـود نـدارد        
داننــد  اً برآمــده از حــسادت مــيتــوزيعي، تــا آنجاســت كــه برخــي آن را صــرف

 در واكــنش بــه نظريــة عــدالت    ). 30-16،: 1381لاريجــاني،: ك.ر(
عرضـه از طريـق بـازتوزيع منـابع، داراي اثـر              گويد نجات افـراد بـي       توزيعي مي 

معكــوس در رونــد تكــاملي جامعــه اســت و بايــد چنــين عناصــري را حــذف  
  .كرد و بيرون انداخت
ترين   مهم. تري به عدالت توزيعي دارند      تأخر نگاه مثبت  هاي م   در مقابل، ليبرال  

عـدالت در   .  اسـت  ها،    پرداز عدالت توزيعي در ميان ليبراليست       نظريه
 در برخـورداري از      تساوي همگان  ،انديشة او به معناي انصاف و به عبارت ديگر        
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كنـد    عـدالتي كـاري اسـت كـه آزادي ديگـران را سـلب مـي                آزادي است و بـي    
  ∗).280-271: 1374؛ ساندل، 86 - 83: 1381ايون،هم(

  ليبراليسم و دولت

  گراييكمينه. 1

 در باب دولت و سياسـت، آمـوزة دولـت كمينـه             انگارة رايج ليبراليسم كلاسيك   
)Minimal (  پاسـداري از    ،در اين گمانه، وظيفة اساسي دولـت      . يا حداقلي است 

 هاي خودبنياد و مستقل افراد است، و دولت حق هـيچ            ها و ارزش    حقوق، آزادي 
ترين كارويژة دولـت   ، مهماز نظر   . گونه مداخله در امور يادشده را ندارد      

  ).77 و 76: 1387وينسنت، ( تأمين نظم داخلي و امنيت خارجي است كمينه،
هاي   گرايان، مداخلة دولت در مبارزه با فقر، تأمين رفاه، كاهش نابرابري            كمينه

 بر آن   . انگاشتند  اجتماعي، بهداشت و آموزش عمومي را ناروا مي       
ها، بهداشـت     اي كارخانه گذاري بر   بود كه دولت نبايد نگران كمك به فقرا، قانون        

او همچنين با مداخلة    . و درمان عمومي، زهكشي، فاضلاب و واكسيناسيون باشد       
هـاي دريـايي    هاي پستي و فـانوس  دولت در زمينة آموزش و پرورش، و با شبكه  

                                                       



 
 
  

 

299  

قد
ب ن

كتا
  /

لام
 اس

م و
يس
رال
ليب

  

انجمـن ملـي    «و  » انجمن پرستاري بريتانيـا   «تر اين كه وي با      شگفت. مخالف بود 
هـا بـيش از حـد جمعـي           كه ايـن گـروه    هت اين ، به ج  »آزاري  گيري از كودك  جلو

  ).348 و 347: 1378مگي، (كرد  هستند، مخالفت مي

  گراييبيشينه. 2

هاي قرن    يا دولت رفاه، پس از جنگ جهاني اول تا نيمه         ) Maximal(دولت بيشينه   
ها، اعم از فردگـرا       بيستم، بر بسياري از كشورهاي غربي سايه افكند و برخي ليبرال          

ويكم بـه يـك نظريـة پرقـدرت      ، از آن حمايت كردند و در قرن بيستگرا  و جامعه 
 دربارة عدالت و توزيع خيرهـاي    ديدگاه كساني چون    . ليبرالي تبديل شد  

بنيادين اجتماعي و برخورداريِ نابرخوردارترين افراد جامعـه از فرصـت، ثـروت،             
سازي نقش دولـت   ها تا رسيدن به سطح تعادل، در برجسته         قدرت، حقوق و آزادي   

بنابر اين آموزه، دولت حق مداخله در برخي از امور فردي را            . رفاه مؤثر بوده است   
  .جهت تأمين حقوق، خير و مصالح همگاني دارد

فارغ از اختلافات موجـود در انديـشة سياسـي ليبـرال، يكـي از امـوري كـه                   
ياسـت  هـاي ليبرالـي دربـارة دولـت و س      توان وجه مـشترك انگـاره       روشني مي   به

طرفـيِ ايـدئولوژيك، سـكولار بـودن حكومـت و       بـي : انگاشت عبارت اسـت از   
  .جدايي دين از شئون سياسي و اجتماعي

   و اخلاقليبراليسم
ــرال، ارزش  ــرش ليب ــده     در نگ ــستي تني ــد ه ــساني در كالب ــي و ان ــاي اخلاق ه

نــشده، و واقعيــات جهــان كــه موضــوع مطالعــة علــم و فلــسفه اســت، كــاملاً  
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ــار ارز ــي از ب ــابراين ارزش ته ــت؛ بن ــي اس ــري   ش ــوطن ديگ ــي م ــاي اخلاق ه
سـان   بـدين . اراده و اعتبـار شـخص نيـست   دارند، كـه چيـزي جـز دايـرة تـصميم،           

ــه فردگرايــي ارزشــي و اخلاقــي، تفكيــك   ليبراليــسم از فردگرايــي هــستي شــناختي ب
و » نيــست«از » بايــد«و » هــست«، جــدايي )Value ؛Fact(» ارزش«از » واقعيــت«
  .ها انجاميد انجام، به نسبيت و شخصي بودن ارزشو سر» نبايد«

ها كه در گذشته به يك معنا در          ارزش«: نويسد   در اين باره مي    
ديگر هـيچ واقعيـت     . افتد  عالم اعلي رقم خورده بود، به دامان ارادة آدمي فرو مي          

 تهي از معناسـت و تنهـا گـزينش شخـصي            "خوب"تصور  . متعالي وجود ندارد  
  ).Laski, 1962, p.5(» بخشد به آن معنا ميآدمي 

  نقد

اي ليبراليسم از جهات گوناگوني كانون نقد و ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت؛ پـاره                
هاي   برخي انگاره . ويژه فردگراييِ افراطي آن است      نقدها متوجه مباني ليبراليسم به    

رود و برخــي ديگــر ليبرالــي دربــارة آزادي، سياســت و حكومــت را نــشانه مــي
بررسـي  . دادهاي ليبراليسم در عمل، و به بيـان ديگـر نقـش تـاريخي آن را                 برون

اكنون بر آنـيم تـا در حـد اشـاره،           . طلبدجامع اين مسئله، تحقيقي درازآهنگ مي     
  :اي نقدها و اشكالات وارده را مرور كنيمپاره

   خود مداري. 1

تايج فردگراييِ  ها و ن    مايه  ترين دورن   و خودپرستي، از مهم   ) Egoism(خودخواهي  
گرايي، صرفاً در جهت كسب منافع        دوستي و جامعه    دگرخواهي، نوع . ليبرال است 

شخصي پذيرفتني است و در غير اين صورت، انحراف از هدف، يعني كامروايي             
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  .آيد نفس اماره به شمار مي
) Barry(         هـدف آدمـي در     «: كنـد ، يكي از نويسندگان جديـد نقـل مـي

هاي خويش است و اگر بخواهـد خـود را فـداي              ن هوس زندگي، فراچنگ آورد  
، از ايـن هـدف      "جامعـه "ديگران كند، آن هم به خاطر موجودي پنداري به نـام            

فـضيلت   نيـز در كتـاب   رند). See: Barry, 1987, p.106(» منحرف شده است
  ).See: Rand, 1965, p.31(اي را مطرح كرده است   چنين ايدهخودخواهي

 فردي، موجب زوال وجدان جمعي و اخلاق اجتماعي،      هاي  رشد خودخواهي 
 پشت كردن به منافع عمومي، جامعه را ظرف نيازهاي خـود ديـدن، و               نارشي و آ

  . برقراري روابط صرفاً تجاري و خودخواهانه با جامعه است

  رشيسم اخلاقيآنا. 2

ها در تجربة خود، باعث هـرج و مـرج اخلاقـي و               نسبي و شخصي شدن ارزش    
هـاي بـشر      ، تمام تـلاش   از نظر   . باريِ حاد اجتماعي شده است     و  بند  بي

رهين اين بوده كه فضايلي فراچنـگ آيـد و جامعـه بـه سـوي درك فـضايل ره                    
همـة آنهـا را قربـاني    ) فردگرايي و آزادي(سپارد؛ اما ليبراليسم با تيغ دو دم خود       

  ).147: 1378بوردو، : ك.ر(كرد 

  نفي مصالح عمومي . 3

ــافع عمــومي«ردگرايــي ليبــرال، در ف ــه » گرايــي ملــي«، »دوســتي مــيهن«، »من و ب
در . هــايي تهــي از معناســت هــاي انــساني و اجتمــاعي، يــاوه طــور كلــي آرمــان

 كـه در آسـتانة جنـگ جهـاني دوم ايـراد شـد،               بيانية وفاداري مـشهور     
 بـه  بيـزارم، و اگـر قـرار باشـد بـين خيانـت           هـا     مـن از پنـدار آرمـان      «: آمده اسـت  
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كشورم و دوسـتم، يكـي را انتخـاب كـنم، اميـدوارم جرئـت آن را داشـته باشـم كـه                       
  ).Forster, 1965, p.76(» به كشورم خيانت كنم

 را نه باورداشت انحرافيِ يك شخص، بلكـه         ، انديشة   
مشخصة بارز ليبراليسم قـرن بيـستم و بـازگويي سـنت قـديم ليبرالـي مبنـي بـر                 

 بر اين نكتـة     ). 74 :1367آربلاستر،  (داند     به دولت و قدرت مي     بدگماني
ليبراليــسم عميقــاً و بــه طــور غريــزي، ضــد «: گــذارد كــه اساســي انگــشت مــي

هاي گوناگون به منظور تغيير اين وضع، نظريه و عمـل             و كوشش ... گراست  جمع
  ).80 و 79همان، (» سياسي ليبرالي را دچار آشفتگي كرده است

اي بـراي مـصالح عمـومي و اجتمـاعي            فردگرايي ليبرال، منطقاً هيچ زمينه    در  
مطلقاً هيچ امكاني در اينجا بـراي       «: نويسد   در اين باره مي    . ماند  باقي نمي 

ثمـرة نهـايي چنـين      . اي از منافع و مـصالح عمـومي وجـود نـدارد             تدوين نظريه 
دگرايانـه پيـدا كـرد، كـه     طلبـي فر  توان در آنارشي يا هرج و مـرج      دكتريني را مي  

  ).56 و 55همان، (» ... است∗بهترين نمونة اروپايي آن، 

   اسارت عقلاصالت ميل و. 4

. بخـشد   ها جان مي    در تفكر ليبرالي، تمايلات و تمنيات نفساني است كه به انسان          
و افعال انسان ناشي از انرژي طبيعي تمنيات و اميال است، كـه فعالانـه از درون ا                

هر كس از سوداهاي خويش الهـام       . جوشد؛ اميالي كه بنياد خودخواهانه دارند       مي

                                                       
∗ . See: Max Stirner, The Ego and His Own, P. 142.  
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عقل در اين نگاه، نه جستجوگر      . هاست  گيرد و بهترين داناي راه رسيدن به آن         مي
 تمنيات، اسير شـهوات و       بان و جاسوس    حقيقت و معناياب زندگي، كه تنها ديده      

هـاي دسـتيابي بـه        ها و روش   نقش اساسي عقل، شناخت راه    . هاست  خادم هوس 
  :نويسد  مي .اميال است و بيش از آن، نه تواني دارد و نه رسالتي

هايي را دارند كه      ها و جاسوس    بان  ها در برابر اميال، نقش ديده       انديشه «
» هاي ميـل را بيابنـد       شوند، تا راه رسيدن به خواسته       از مرزها خارج مي   

  ). 202: 1367آربلاستر،(

، ، معاصـر    . ه، هدف خلقت چيزي جز ارضاي تمنيات نيست       در اين نگا  
هـايي بـسيار تنـد و         طبيعت، مرا بـا ذائقـه     « :در محاورة فلسفي خود آورده است     

شهواتي بسيار قوي خلق كرد؛ خلقت من در اين جهان فقط به منظور تحقق اين               
 خـود  ديگروي، محاورة  ).Seaver, 1955, p.165(» ...تمنيات و ارضاي آنها بود

  :آغازد چنين مي»  زنانفلسفه در خلوتكدة«را به نام 
شود؛ خود را     ها، از هر جنس، تقديم مي        به عياشان همة دوران    ،اين اثر «

كنـد و ايـن       اصولي كه شهوات شما را تيزتر مـي       : با اصول آن بپروريد   
ترسـانند،    روح، شـما را از آن مـي         گرايانِ سرد و بـي      شهوات كه اخلاق  

گيرد تا انـسان را بـه     مگر ابزاري كه طبيعت در اختيار مي چيزي نيست 
فقط به اين اشـارات     . غايتي كه برايش مقدر كرده است، رهنمون سازد       

توانـد    بخش گوش فرا دار؛ زيرا هيچ ندايي جز نداي شهوت نمي            لذت
  ).Ibid, p.185(» تو را به خوشبختي برساند

ــهوت  ــر ش ــرد     در براب ــل و خ ــز عق ــساني ني ــداران، ك ــزه و  م ــرين ممي را برت
ــي   ــراد م ــت اف ــازندة طبيع ــازي،     س ــم از ابزارس ــل را اع ــاركرد عق ــد و ك دانن
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، برخــي چــون . انــد جــويي دانــسته يــابي، معنابخــشي و حقيقــت هــدف
انــد؛ امــا  اي را برتافتــه ، بــا درجــات متفــاوتي، چنــين انگــاره و 

  .نيستتأثير اين آموزه بر نگرش ليبرالي، چندان نمايان 

  حال مداري. 5

ليبراليسم، . از ديگر لوازم فردگرايي ليبرال، قرار گرفتن در حصار زمان حال است           
آورد؛   كند و آينده را ناكجاآباد به شـمار مـي           ها را نفي مي     تكيه بر گذشته و سنت    

اي منافع موجود در جهت تـأمين رفـاه، خوشـبختي و              رو خودداري از پاره     اين  از
تنهـا  «: كنـد    نقل مـي    از   . انگارد  ا نابخردانه مي  بهزيستي آيندگان ر  

هايي آن چنان نامعقول     توان وجود انسان    آيا مي ... منافع حقيقي، منافع فردي است    
» ؟..كه انسان ناموجود را بـر انـسان زنـده موجـود تـرجيح دهنـد               ... را درك كرد  

)Berlin, 1969, p.171 .(آينده، فرضـي و نـاموجود   «: نويسد  نيز مي
است و به لحاظ اخلاقي، فقط تا آنجا اهميـت دارد كـه بـه آينـدة نـسل كنـوني                     

هـاي    بنـابراين، جنبـه   . شمار و هنوز به دنيا نيامده       هاي بي   شود، نه نسل    مربوط مي 
يابد، و به لحاظ اخلاقي، فقـط دعـاوي           گانة زمان فقط به زمان حال تقليل مي         سه

 ).Parekh,1972, P. 85(» گيرد ه مد نظر قرار ميحال يا آيندة نسل زند

  گسيختگي اجتماعي . 6

، فردگرايي افراطـي ليبراليـسم موجـب از         شناساني چون   در نگاه جامعه  
هاي سنتي و هويت مشتركي است كه عامل پيوند           دست رفتن علايق و دلبستگي    

 )Anomy) (آنـومي (ايـن مـسئله لاجـرم بـه گـسيختگي           . اعضاي جامعه اسـت   
افـزون بـر آن،   . شـود اجتماعي و نابودي انسجام و همبستگي عمومي منجـر مـي      
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گفته عامل ايجاد بحران هويـت، احـساس تنهـايي مـوحش، خـلأ                خصيصة پيش 
  . عاطفي و بحران روحي، ناامني، انزواطلبي و خودكشي است

  بحران معنا. 7

ي، انسان را بـه  هاي معناي  ها و مغفول انگاشتن ارزش      ليبراليسم با شكستن قداست   
هـاي ناسـوتي و دنيامـداري محـض كـشانده، و              بوط در درة ماديات و گرايش     ه

اين مسئله در حوزة    . ستانده است هوتي و معنوي انسان را از او باز       هاي لا   پشتوانه
گرايـي و نفـي منـابع برتـر           شناخت و معرفت نيز مؤثر افتاده و بـه سـوي حـس            

 شـكاكيت، پـوچي،     ي نـسبيت؛  ي و شـهود انجاميـده و در پ ـ        شناخت، چون وح  
سرخوردگي و بحران معنا را براي انسان دوران مدرن به ارمغـان آورده و جهـان                

  .رو ساخته است هاي جديدتري روبه غرب را با بحران
هـا و مـشكلات همـراه شـد كـه             سرانجام، فردگرايي ليبرال چنان بـا ناكـامي       

بمانند، بلكه از اواخر قـرن      ها نتوانستند به آموزة فردگرايي ناب وفادار          ليبراليست
اين امر تا آنجا پيش رفت كـه        . گرايانه گرويدند    به بعد، به سمت مباني جامعه      19

دهد تا وجود اصـلي    تنها اجتماعي شدن به انسان امكان مي      «: گويد   مي  
گذارد كه بـراي      انسان نه تنها به اين سبب به اجتماعي گام مي         . خويش را دريابد  

ش ضروري است، بلكه اساساً با گـام گذاشـتن بـه اجتمـاع وجـود                ا  هستي مادي 
  ).62، 37: 1381؛ همايون،273-269: 1378بوردو،: ك.ر(» يابد مي

  ناكارآمدي اقتصادي. 8

رغم ادعاهايي كه ليبراليسم دربارة ايجاد توازن اقتصادي در جامعه مطرح كرده              به
ق چنين تـوازني را بـه       است، عملاً در غالب كشورهاي غربي نتوانسته است تحق        
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تـري را در ايـن جوامـع پديـد آورده             نمايش بگذارد، بلكه شكاف طبقاتي افزون     
ها و مناسبات دولت ليبرالي در جهت تحكيم منافع طبقـة بـورژوا،       سياست. است

كنندگان بطلبد، به اين  بايست چيزي از حكومت كه بر پاية آموزة ناب ليبرالي نمي  
درسـت از   ... بسيار شامل براي خـويش بينگـارد      خو گرفت كه سياست را كمك       

.  عنوان دولت ليبرالي معنايي بـرخلاف معنـاي نخـستين خـود يافـت         ،اين هنگام 
بدين سان، حكومت ليبرالي به حكومتي تبديل شد كه به ياري آزادي، به دفاع از               

آمده پرداخت؛ نـه حكـومتي كـه قلمـرو آزادي را              دست  هاي اقتصاديِ به    موقعيت
  .)149 ـ 147همان، (مندان از آزادي بيفزايد  و بر شمار بهرهبگستراند 

رحمي بود كه آثار  داريِ بي برايند ليبراليسم، رشد نظام طبقاتي و ظهور سرمايه 
در نظـام   «. ويرانگر بسياري در عرصة مناسبات و نهادهاي اجتماعي به بـار آورد           

ي سـرمايه مجهـز     ن ـداران به هـرم اصـلي قـدرت، يع          داري ليبرال، سرمايه    سرمايه
نه قانون را   . دهند  يك از معيارهاي محدودكنندة قدرت تن نمي       شوند و به هيچ     مي

پذيرند و نه اخلاق و عاطفة انـساني را؛ زيـرا             مي) اگر برخلاف منافع آنان باشد    (
رو پايـة     ازايـن . اي دارد   داري تفاوت ريشه    اخلاق انساني و الهي با اخلاق سرمايه      

  ).9، 1: 1363نصر، (» دهد جويي تشكيل مي و سلطهمداري  رابطه را قدرت

  ناكارآمدي سياسي. 9

انديش،  رغم داعية ضد ايدئولوژيك بودن، خود نوعي ايدئولوژي جزم ليبراليسم به
نگر، انحصارگرا و توتاليتر است، كه به نظـر برخـي انديـشمندان سياسـي،                 مطلق

گر قـرن بيـستم ماننـد       يافتـه و سـركوب      هـاي سـازمان     تفاوتي با ديگر ايـدئولوژي    
  )76: 1387وينسنت،(ندارد ... فاشيسم، فالانژيسم، ناسيونال سوسياليزم و
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. مـداري حركـت كـرده اسـت         ليبراليسم جديد، بيشتر به سمت قـدرت      
داري   ليبراليسم، امروزه عمدتاً به معناي نظرية مدافع سرمايه       «: نويسد   مي 

ليبراليـسم جديـد، سـخت      ... داري اسـت   دولتي و مداخلة دولت در متن سـرمايه       
» پـذيرد   مدار است و وجود چند مركز قـدرت و مرجعيـت كنتـرل را مـي                 قدرت

  ).71 :1381همايون،(

  ناپذيري توجيه. 10

 شرط لازم براي رشد خلاقيت و ابتكار باشد، تـا حـدي پـذيرفتني               ،اينكه آزادي 
ر اين بـاب مـؤثر و       نمايد؛ اما سخن بر سر اين است كه چه اندازه از آزادي د              مي

ــه   ــز توجي ــصابي از آزادي، هرگ ــزوم حــد ن ــدة آزادي  لازم اســت؟ اصــل ل كنن
  .گسيختة ليبرالي نيست لجام

هـا    گونه كه در رشد خلاقيـت       از ديگر سو، آزادي همچون شمشير دودم، همان       
انجامـد؛ بـراي مثـال آزادي يـك نفـر             اي نيز به انهـدام آن مـي         مؤثر است، به گونه   

كند، آيـا    آورد و خود را معتاد مي        يا كسي كه به مواد مخدر رو مي        الكليست افراطي 
اي جز انهدام بخشي از نيروهاي خلاق و نابودي قوة فكر و انديشه و ابتكـار                  نتيجه

  .دارد؟ بنابراين، حدود آزادي و چگونگي استفاده از آن نيز حائز اهميت است
آزادي از يـك سـو و       ، سـنت ليبرالـي در زمينـة پيونـد بـين             به بيان   

خوشبختي و درك نفس انسان از سوي ديگر، آن سان كه بايد، ژرفكاوي نكـرده               
  ).97همان، (است 

ــي  ــاه ليبرال ــي و     ،در نگ ــاي دين ــود و هنجاره ــه قي ــت ك ــه اس ــان رفت  گم
ــر از   اجتمــاعي، مــانع خودشــكوفايي و ارضــاي نفــس اســت؛ امــا واقعيــت غي
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تـوان قيـودي زايـد        ي را نمـي   هنجارهـاي اجتمـاع   «: نويـسد    مـي  . اين است 
شـود، بلكـه مـا را از خطـرات            قلمداد كرد كه مانع از تكامل آزادانـة نفـس مـي           

گرانـة افـراد بـا        دهـد؛ و آن رابطـة صـميمي و مداخلـه            هنجـاري نجـات مـي       بي
دانـست، در واقـع پـشتيبان مـا در مقابـل              آور مـي    يكديگر كه ميل آن را اختنـاق      

  ).37،1381، 81همايون، (» ستروح ويرانگر و شيطانيِ تنهايي ا
هــاي آزادي  در زيــان...  وانديــشمندان ديگــري چــون 

كـسي و تنهـايي،       انـد، كـه از جملـة آن، افـزايش بـي             افراطي مطـالبي نگاشـته    
مهاجرت مهارنشده به شـهرهاي بـزرگ و بـر هـم خـوردن بافـت و انـسجام                   

ل، كـسي كـه در      بـراي مثـا   . اجتماعي، شيوع بزهكـاري و سـرخوردگي اسـت        
كنـد، اگـر خواسـته باشـد زنـدگي            محيطي محـدود و هنجـارگرا زنـدگي مـي         

ــي ــوش    ب ــي و خ ــه عياش ــود را ب ــر خ ــد و عم ــدوباري را برگزين ــذراني  بن گ
سپري كند، ناچار اسـت بـراي گريـز از كنتـرل محـيط، بـه شـهرهاي بـزرگ                    

 ايـن مـسئله، پـس از      . هـاي گونـاگون پنـاه ببـرد         و ناآشنا و آميخته به فرهنـگ      
ــدك ــه      ان ــرد و جامع ــر ف ــود را ب ــسردكنندة خ ــيم و دل ــب وخ ــاني، عواق زم

  .تحميل خواهد كرد

  اسلام و ليبراليسم
آنچه در اينجـا مطمـح      . طلبد  بررسي رابطة اسلام و ليبراليسم، كاوشي طولاني مي       

هـاي    نظر است، صرفاً اشاره به برخي وجوه تعارض بين انديشة اسلامي و آموزه            
  ).22: 1382عظي، وا: ك.ر(ليبرالي است 
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  اسلام و آزادي

  توجـه قـرار گرفتـه      كانونانداز اسلامى، به نيكوترين وجه       آزادى فردى در چشم   
» فطـرى و ذاتـى    « امـرى     بنيـاد الهـي دارد و آزادي        آزادى انسان  ،اسلامدر  . است 

جعلـى و   «صـرفاً   است؛ نه امرى       به وديعت نهاده   نساناست كه خداوند در نهاد ا     
 .جهت سلب كند ندارد آزادى ديگران را بى رو كسى حق همين از. »قراردادى

اس             «: فرموده است  اميرالمؤمنين ةً وانَِّ النَّـ اَيها النَّاس انَِّ آدم لَم يلدِ عبداً ولا اَمـ

 راراَح مهمانـا آدم نـه بـرده       !  اى مـردم   ):107،  1،  133،  22ج: 1404مجلسي، (»كلُُّه
 از آن حـضرت روايـت       همچنين.  همانا آدميان همه آزادند     و ،خلق شد و نه كنيز    

رّاً     «: شده است   ةبنـد ): 31نهج البلاغـه، نامـة    (»لا تَكنُْ عبد غيَرِك وقدَ جعلَك اللَّه حـ
  .است  را آزاد آفريده  كه خداوند تو؛ديگرى مباش

يدايي تفكر  اعتقاد به خدا و عوالم فوق طبيعت، موجب پ        «: نويسد   مي 
عالي آزادي و برابري نزد مسلمانان گرديده، و تصور خدا، برتر از همـة كائنـات قـرار                  

مفهـوم حقـوق    ... گرفته است و در برابر عظمت و قدرت او هيچ نيرويي وجود ندارد            
گرفتـه از اصـل    بشر، و به عبارت ديگر، اعتقاد بـه ارزش و شايـستگي انـسان، نـشئت      

بة عالي و الهي انسان، آزادي و برابـري اوسـت و قـدرت              توحيد اسلام است؛ زيرا جن    
  ).50: 1358بوازار، (» كاملة خداوند، بشر را به سوي آزادي رهنمون است

هـاى اساسـى ماننـد آزادى        قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيـز، آزادى       
فردى، آزادى فكر و عقيده، آزادى سياسى، آزادى انتخاب شغل، آزادى انتخـاب             

در بنـد هفـتم از    . مت و اقسام ديگر آزادى را به رسميت شـناخته اسـت           محل اقا 
دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيـل         «: دارد اصل سوم مقرر مى   

هـاى    امكانـات خـود را بـراى تـأمين آزادى          ةبه اهداف مذكور در اصل دوم، هم      
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  .»سياسى و اجتماعى در حد قانون به كار برد
لام از آزادي و ارزش و جايگاه آن، با برداشت ليبرالي           تفسير اس  ،وجود اين  با

  :اند از ها عبارت متفاوت است؛ عمدة اين تفاوت

 مثبت يا منفي آزادي. الف

كه گذشت، آزادي ليبراليسم غالباً ناظر به آزادي منفـي اسـت؛ امـا اسـلام بـه                    چنان
لـزام از   آزادي منفي، نبـود محـدوديت، اجبـار، تكليـف و ا           . آزادي مثبت نظر دارد   

اما آزادي مثبت، نبود مانع در      . است... بيرون ارادة فرد توسط دين، دولت، جامعه و       
آزادي منفـي، رهـايي     . تواند و بايد انجام دهـد     كاري است كه فرد عقلاً و واقعاً مي       

ها   رشد و كاربست توانش   » براي«بايدها و نبايدها است و آزادي مثبت، آزادي         » از«
در اسـلام همـه چيـز از        . هاي مطلـوب اسـت    ف و آرمان  در جهت رسيدن به اهدا    

هِ وإنَِّـا إلِيَـهِ راجعِـونَ        «: دارد» به سوي اويي  «و  » از اويي «جمله آزادي، ماهيت     » إنَِّا للَِّـ
بنابراين آزادي نيز ابزار و راهي به سوي غايت برين و سـعادت و              ). 156): 2(بقره(

ها و    ر اسلام، فقط تأمين خواست    لاجرم غايت آزادي د   . كمال فرجامين آدمي است   
تمنيات مادي نفساني نيست، بلكه بيش از همه، بر استفاده از آنها در جهـت رشـد                 

  .اخلاق و فضايل، و رسيدن به مراتب عالي كمال و معنويت تأكيد شده است

  آزاديجايگاه. ب

 شود و در رتبة فراتـر از        آزادي در اسلام، ارزش برين و غايت نهايي قلمداد نمي         
توضيح بيـشتر ايـن مـسئله، در       . گيرد  هاي بنيادين ديگر قرار نمي      عدالت و ارزش  

  .بحث از اسلام و عدالت خواهد آمد
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   آزادي گسترة. ج

ــه مطلــق نــدارد،آزادي در اســلام ــا لجــام.  ميــل ب گــسيختگي،  اســلام هرگــز ب
ــي ــارزدايي و ب ــدوباري هنج ــدارد   بن ــازش ن ــر س ــي س ــاي ليبرال ــل، . ه در مقاب

ــهاســلام بــا گــش تــري بــراي  اي بــه جهــان درون، فراخنــاي گــستردهودن روزن
ــي ــاظ مـ ــدآزادي لحـ ــه  . كنـ ــايي از هرگونـ ــلام، رهـ ــسترة آزادي در اسـ گـ

ــي و     ــاي درون ــم از معبوده ــدا، اع ــر خ ــر غي ــت در براب ــپردگي و عبودي سرس
در زبـان سياسـي اسـلامي،       «: نويـسد  در ايـن بـاره مـي       . بيروني اسـت  

ــراي آزادي از واژة  ــ«ب ــه نقطــة مقابــل عبوديــت   اســتفاده مــي» تحري شــود ك
رود؛ يكـي رهـايي از هـر آمريـت            اسـت و در دو معنـا بـه كـار مـي            ) غير خدا (

ــه    ــراي وسوس ــي ب ــات درون ــايي از تمني ــري ره ــايي، و ديگ ــادي دني ــاي م » ه
)Rosental, 1960, pp.14-28.(  

 آزادي و مسئوليت. د

منـدي از     ين بهـره  هـر كـس در ع ـ     . آزادي در اسلام همـراه بـا مـسئوليت اسـت          
ــساني    ــار مــسئوليت حركــت در جهــت رشــد و تكامــل ان ــي از آزادي، ب مراتب
ــه طــور كلــي همنوعــان خــود را در    خــويش، خــانواده، نزديكــان، جامعــه و ب

يـا أَيهـا الَّـذينَ      «: فرمايـد   مجيـد در ايـن بـاره مـي        قـرآن   . حد تـوان، بـر دوش دارد      

ــار  ــيكُم ن ــسكُم وأَهل ــوا أنَْفُ ــوا قُ ــارةُ آمنُ ــاس والْحجِ ــا النَّ هقوُد6): 66(تحــريم ( »...اً و(: 
 را از آتـشى كـه هيـزم آن          يش خـو  ة خـود و خـانواد     !ايـد  اى كسانى كـه ايمـان آورده      

ــامبر گرامــي اســلام.هــا هــستند نگــه داريــد مــردم و ســنگ :  فرمودنــد نيــز6 پي
  ).38، 72: 1404 ،مجلسي(» كلُُّكمُ راعٍ وكلُُّكُم مسئوُلٌ عنْ رعيِتهِِ«
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اســلام هــر آنچــه موجــب . حــد آزادي در اســلام صــرفاً آزادي نيــست. هـــ
ــره ــات       تي ــا حي ــان و ي ــن جه ــي در اي ــال آدم ــعادت و كم ــانع س ــي و م بخت

ــر رو  هــاي جــدي و اساســي روبــه فرجــامين باشــد و او را بــا زيــان ســازد، غي
 آزاد بـودن     كـسي بـه بهانـة      ،در اسـلام  .  داردخوانـد و از آن بـاز مـي            مجاز مـي  

حق ندارد حتي منافع شخصي خـود را بـه خطـر انـدازد و بـه خـويش آسـيبي                     
ــن  ــاند؛ ازاي ــرپيچي از     برس ــتن، س ــار زور رف ــر ب ــشي، زي ــلام خودك رو در اس

در منطــق . حــرام اســت... هــاي معنــوي و هــاي الهــي، مبــارزه بــا ارزش فرمــان
ــي، ارزش   ــرش غرب ــرخلاف نگ ــلام ب ــوي  اس ــي و معن ــاي اله ــرز آزادي ،ه  م

   ∗.رفت از آنها پذيرفتني نيست ست و برونا

  فرد و جامعه در اسلام
تابـد، و نـه     اسلام، نه فردگرايي ليبرال و تقـدم مطلـق فـرد بـر جامعـه را برمـي                 

ــه ــستي را جامع ــي افراطــيِ ماركسي ــرام  . گراي ــرد احت ــوق ف ــه حق اســلام هــم ب
 و هـم در پـي تـأمين مـصالح اجتمـاع اسـت؛ بنـابراين تـا آنجـا كـه                       گـذارد  مي

يـك را فـداي      پـذير باشـد، اسـلام هـيچ         ديگر امكـان  حفظ هـر دو در كنـار يك ـ       
هــاي فــرد بــا كنــد، امــا در شــرايط تــزاحم و اصــطكاك خواســتهديگــري نمــي

 مــصالح ،مــصالح اجتمــاعي و ممكــن نبــودن حفــظ هــر دو، بــه طــور معمــول
  ).93، 4: 1417طباطبايي،: ك.ر(دارد  تر جامعه را مقدم مي مهم

                                                       
  . ويژة آزادي: ك.ر ∗
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  اسلام و دولت
. ه اسلام به دولت و سياست، از جهات گوناگون با انديشة ليبرال تفاوت دارد             نگا

  :اند از ها عبارت برخي از اين تفاوت
امـا  . زدايانـه اسـت     در نگاه ليبرال، دولت و سياست كاملاً سـكولار و ديـن           . الف

دهد و گسـست آن دو        ناپذيري دين حق و سياست فتوا مي        اسلام به تفكيك  
:  در اسلام، معادل سخن مشهور مسيحي      ∗ تعبير   به.  پذيرد  را نمي 

، وجود  »آنچه از قيصر است به قيصر، و آنچه از خداست به خدا واگذاريم            «
جهـاني اسـت، و داعيـة سـامان           جهـاني و آن     اسلام در آنِ واحد ايـن     . ندارد

اين آمـوزة اسـلام اسـت؛       . بخشيدن به قلمرو امور دنيوي و اخروي را دارد        
ينكه پانزده قرن تاريخ اسلام، پانزده قرن سازگاري دائـم بـا ايـن              افزون بر ا  

  ∗∗).62، 63: 1368، كوپل(اصول است 
ترين آن آزادي و خودمختاري است، بر  در نگاه ليبرالي، حقوق فردي كه مهم      . ب

ايــن انگــاره، . مقــدم اســت... هــر امــر ديگــري همچــون خيــر، ســعادت و
امـا در نگـاه     . دهـد    تشكيل مـي   زيرساخت نظري دولت كمينه و حقوقي را      

هاي مشروع، دولت دربارة      اسلامي، در عين لزوم پاسداشت حقوق و آزادي       
انگاري  تواند در اين زمينه سهل  خير و سعادت جامعه نيز متعهد است و نمي        

هـاي سـكولار    برآمده از اسلام، بـا كليـة نظـام        حكومت   ،بر اين اساس  . كند

                                                       
  .عات سياسي پاريس در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند درباره تفاوت اسلام با ديگر ادياناستاد مؤسسه مطال . ∗
 .نگارنده،: ك.ر. 62 :1368، 63 كيهان فرهنگي، شمارة ∗∗
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ر، اعم از بيـشينه و كمينـه، در مقايـسه     هاي سكولا   همة دولت . يابدتمايز مي 
 هدف آنهـا، تـأمين      حداكثر ؛ زيرا هستند هاى حداقلى  دولتبا نظام اسلامي    

 دو ،نظـام دينـى  امـا  جامعه است؛ افراد يا هاى دنيوى   نيازمندىها يا   خواسته
 و ديگر   ؛جهانى هاى اين   يكى تأمين نيازمندى   :كند را پيگيرى مى  كلان  هدف  

 .دت اخروى و جاودانىتأمين خير و سعا
 بـر   افـزون وظـايف بيـشترى بـر عهـده دارد؛ يعنـى            » حكومت دينـى  «بنابراين  
ريـزى صـحيح     ، بايـد بـه برنامـه      هـا   معمول ديگر حكومـت    خدمات   ةلزوم ارائ 

ــدگى        ــد و بالن ــه، رش ــوى جامع ــت دينــى و معن ــت تربي ــلاش در جه و ت
ه را   جامع ـ ؛فضايل و كمالات عـالى انـسانى و گـسترش تقـوا، همـت گمـارد               

 و بـا عوامـل سـقوط        ؛به سوى تأمين سـعادت پايـا و فناناپـذير رهبـرى كنـد             
عــالى آدمــى و موانــع رشــد و كمــال » مــن«و نــابودى شخــصيت حقيقــى و 

  .مبارزه كند» انسانيت«
  : فرمايد قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مى

ذِينَ إنِْ مكَّنَّــاهم فِــي الْــأَرضِ أَقَـاموا  «  الــصلاَةَ وآتَــوا الزَّكَــاةَ وأَمــروُا الَّـ
 كـسانى  ):41): 22(حـج  (»بِالمْعرُوفِ ونهَوا عنْ الْمنْكَرِ وللَِّهِ عاقبِةُ الأُْمورِ     

دارنـد و   كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مى           
رهاى ناپسند  دارند و از كردا    دهند و به كارهاى پسنديده وامى      زكات مى 

 . كارها از آن خداستة و فرجام هم؛دارند مىباز

مهـم  اهـداف   تـوان گفـت برخـي از        هاي ديني مي  با مراجعه به نصوص و آموزه     
  :از اند  اسلام عبارت درتشكيل حكومت

اســتقرار توحيــد و خداپرســتى در زمــين و رهانيــدن مــردم از بنــدگى و  . الــف
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وا              ولَقدَ بع «: بردارى غير خدا   فرمان ولًا أنَْ اُعبـدوا اللَّـه واجتنَبِـ ثنَْا فيِ كلُِّ أمُـةٍ رسـ
36): 16(نحل (»...الطَّاغُوت.(  

هـا و رهـايى آنـان از نـادانى و            رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان       . ب
زكَِّيهِم ويعلِّمهـم      هو الَّذِي بعثَ فِي الأُْميينَ رسولًا منِهْم يتلُْو عليَهِم آ          «:جهل ياتِـهِ ويـ

 ).2): 62(جمعه (»الْكتَِاب والحِْكْمةَ وإنِْ كَانُوا منِْ قبَلُ لَفِي ضلََالٍ مبيِنٍ
هاى مستضعف از چنگال ظالمـان       هاى مردم و انسان    آزادسازى و رهايى توده   . ج

م إِصرَهم والأَْغلْاَلَ  ويضعَ عنهْ ... «: و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى       

هِمَليع 157): 7(اعراف (»...الَّتيِ كَانَت(. 
:  قسط و عـدل اسـلامى      ة آرمانى از راه اقام    ة فاضل ة نمونه و مدين   ةبرپايى جامع . د

»     قُـومِالْمِيـزَانَ ليو الْكتَِاب مهعأَنْزلَنَْا منَاتِ ويْلنََا باِلبسلنَْا رسَأر طِ  لَقَدبِالْقِـس النَّـاس...« 
 .)25): 57(حديد(

اعـم از قـوانين     ،  آنهـاي     جنبـه اجراى كامل قوانين آسمانى اسـلام بـا تمـام           . ـه
   ....اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و

  اسلام و عدالت
در آياتى از قـرآن، يكـى از اهـداف          . هاست  ترين ارزش    از مهم  ،عدالت در اسلام  

  :قسط در جامعه دانسته شده استبرقراري عدالت و ان، بعثت پيامبربزرگ 
»             النَّـاس قُـومِالْمِيـزَانَ ليو الْكتَِاب مهعأَنزْلَنَْا منَاتِ ويْلنََا باِلبسلنَْا رسَأر َلَقد

 ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم         ):25): 57(حديد( »...بِالْقِسطِ
نـازل  ) شناسايى حق از باطـل و قـوانين عادلانـه          (و با آنان كتاب و ميزان     

 .كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند
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اهتمام بـه عـدالت در اسـلام سـبب شـده اسـت كـه آن را در زمـرة يكـي از                        
شروط كسب مقامـات معنـوي و اجتمـاعي قـرار داده اسـت؛ بـراي مثـال امامـت                    

ــري سياســي     ــت و رهب ــي، ولاي ــت دين ــضاوت، مرجعي ــت، ق ــه و جماع و جمع
اهتمـام گـستردة اسـلام بـه ايـن امـر       . اجتماعي، همه مشروط بـه عـدالت هـستند    

ــدالت   ــري ع ــه فقــط رهب ــه ن ــان اســت ك ــدل چن ــزان و ع ــتيزان را مجــاز  گري س
انگارد، كه جامعـه را نيـز مجـاز بـه پيـروي از آنـان و پـذيرش رهبـري آنـان                        نمي
 إلَِــى الَّــذيِنَ ظلَمَــوا ولَــا ترَكْنَُــوا «:فرمايــدقــرآن مجيــد در ايــن بــاره مــي. دانــدنمــي

ــار ــسكمُ النَّ َــه ســتم): 113): 11(هــود (»فتَم ــد ب ــشگان گــرايش نيابي ــش ؛پي ــه آت  ك
دوسـتى و  « در روايـات بـه       ،ايـن ركـون و گـرايش      . دوزخ به شما خواهـد رسـيد      

  .)338، 1: 1367ابراهيم قمي، بن علي (تفسير شده است» اطاعت
لَـا ينَـالُ   «: ه حضرت ابراهيم فرمـود امامت بزمينة شروط همچنين خداوند در   

  .رسد  من به ستمكاران نمىپيمان ):124): 2(بقره ( »عهديِ الظَّالمِِينَ
برخـي  . رسـد هايي بين اسلام و ليبراليسم به نظر مي         دربارة عدالت نيز تفاوت   

  :اند از ها عبارت از اين تفاوت
تـي تنيـده در عـالم       عدالت در اسلام نه ارزشـي صـرفاً اعتبـاري، كـه حقيق            . الف

خـداي هـستي، برپادارنـدة عـدالت        . و حاكم بر كل جريـان هـستي اسـت         
شهَِد اللَّه أَنَّه لَا إِلهَ إِلَّا هـو والْملَائِكَـةُ وأُولـُوا الْعلِْـمِ قَائِمـا باِلْقِـسطِ لَـا إلَِـه                      «: است

كِــيمزيِــزُ الْحالْع ــو تــايى خــود گــواهى خــدا بــه يك): 18: آل عمــران(» إِلَّــا ه
 جـز ذات    .  فرشتگان و دانـشمندان نيـز بـه يكتـايى او گـواهى دهنـد                .دهد

بـر همـه    [ او   . خـدايى نيـست    ،اقدس او كه نگهبان عـدل و درسـتى اسـت          
ــز ــت ]چي ــا و داناس ــدل و    . توان ــاس ع ــر اس ــستي را ب ــام ه ــد نظ  خداون
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ــه پــا داشــته اســتدرســت ــامبر اســلام. ي ب ــاره 6پي  :فرمــود در ايــن ب
   ).102، 4: 1405احسائي، (» قامت السموات والارضوبالعدل «

. جايگاه عـدالت در اسـلام، بـسي فراتـر از منزلـت آن در ليبراليـسم اسـت                  . ب
ــه آزادي ــسم ب ــر و   ،ليبرالي ــة فروت ــدالت را در رتب ــر داده و ع ــت برت  منزل

ــت   ــشانده اس ــادم آزادي ن ــر    . خ ــة فرات ــدالت را در مرتب ــلام، ع ــا اس ام
ــز   ــط قرم ــشانده و آن را خ ــت ن ــرار داده اس ــابراين. آزادي ق  آزادي و ،بن

هــر ارزش ديگــري در اســلام، تــا آنجــا رواســت كــه بــه عــدالت آســيبي 
  .نرساند و از آن درنگذرد

خـداي سـبحان    : فرمايـد    در تبيين اهميت و جايگاه عدالت مـي        اميرمؤمنان
ا ه ها و ستون زندگاني آنان و سبب پاكي از ستمكاري          عدالت را ماية برپايي انسان    

). 355،  1: 1360تميمـي آمـدي،     (و گناهان و روشني چراغ اسلام قرار داده است          
  ).292همان، (» شوند با عدالت، مردم اصلاح مي«: فرمايد ايشان مي

هـا و     عدالت در اسلام، تبـادلي نيـست تـا در پنـاه آن فقـط بتـوان بـه خواسـته                    . ج
ــته     ــن خواس ــايج اي ــه نت ــا ب ــشيد، ام ــق بخ ــات شخــصي تحق ــا و ترجيح  ه

هـاي برابـر در       اسلام تـا آنجـا بـه ايجـاد زمينـه          . توجه بود   دادهاي آن، بي    برون
دهـد كـه موجـب      هـا و تمـايلات افـراد اهميـت مـي          تحقق بخشيدن خواسته  

بنــابراين . هــاي فــاحش و مفاســد و نتــايج نــاگوار اجتمــاعي نــشودنــابرابري
  .يا عدالت توزيعي، با رويكرد اسلامي سازگارتر است تا عدالت مبادله

  اسلام و اخلاق
  انبيـاى الهـى   بـه طـور كلـي   . در اسلام جايگاهي بلند و منزلتي رفيع دارد     اخلاق  
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تـرين و    تـرين، جـامع    انـد و ژرف    ترين و والاترين آموزگاران اخلاق بـوده       بزرگ
 .توان يافت  الهى مىةترين مضامين و احكام اخلاقى را در منابع دينى و با پشتوان كهن

 ـ   بنيـاد و   خـدا   گـرش اسـلامي،     در ن . بـايى معنـوى اسـت      زي ةاخلاق از مقول
ــسل ــلاق و  ةسرسل ــاداشاخ ــات و پ ــد معنوي ــاى خــوب اســت ةدهن در .  كاره

بـه  اي     معقـول و معنـوى     تا مـا بـه حقيقـت و زيبـايى مطلـقِ            نگاه استاد   
.  معتقـد باشـيم    يتـوانيم بـه زيبـايى معنـوى ديگـر           نمـى  ،نام خدا قائـل نباشـيم     
ى پرتـوى از نـور خـدا در    ي فعلـى كـه گـو   ؛فعـل خـدايى  اساساً فعل زيبا يعنـى    

ــت ــري،  (آن اس ــات از   .)118: 1374مطه ــي، اخلاقي ــرش دين ــابراين در نگ  بن
ذات زيبـاي مطلـق،     . گيرنـد   خير و زيبايي بـرين هـستي، يعنـي خداونـد مايـه مـي              

جهـان در مـتن خـود،       . هـا آفريـده اسـت     جهان را زيبا و آكنـده از خيـر و خـوبي           
هــاي معنــوي اســت و در برابــر نيــك و بــدِ رفتــار هــا و ارزشيياي از زيبــاآميــزه

هــاي  بنــابراين ارزش. دهــدالعمــل مناســب نــشان مــي آدميــان، واكــنش و عكــس
انـد و خيـر بـرين         اخلاقي نه اعتبارات شخصي، كه حقـايقي در مـتن نظـام هـستي             

  .  آدميان، در هماهنگي با آنها و رعايت و كاربست درست آنها نهفته است
 اخلاقـى هاي دين الهي را نقـش       جه به اين نگرش، بخش مهمي از كارويژه       با تو 

 :از اند  اجتماعى دين عبارتـاى از كاركردهاى اخلاقى  پاره. دهدآن تشكيل مي
 يكـى از اركـان تمـدن        ، احترام به عهد و پيمان     :ها ها و پيمان   استوار ساختن ميثاق  . 1

. استنيافته  جانشينى  همچنان  و  اين نقش را همواره مذهب بر عهده داشته         . است
 ،به مدد شعائر خود   ... مذهب«: نويسد  مى هاى تاريخ  درس در كتاب    

 و از اين راه ،هاى بشرى را به صورت روابط با مهابت انسان و خدا درآورده ميثاق
 .)27: 1374مطهري،  (»استحكام و ثبات به وجود آورده است
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 بر آن است كـه ديـن دو          :ماعىايجاد انسجام و همبستگى اجت    . 2
 و ديگـرى بـرانگيختن   ؛يكى تنظيم رفتار فردى براى خيـر همگـان  : كاركرد دارد 

ــاعى   ــدت اجتم ــتراك و وح ــساس اش ــدت . اح ــى را وح ــك دين زا و  او مناس
 .)170: 1377هميلتـون،   : ك.ر (دانـد  بخش اشـتراك اجتمـاعى مـى       تحكيم

او . دانـد  ا ايجاد همبستگى و انسجام اجتماعى مى       نيز نقش حياتى دين ر     
مناسك دين براى كاركرد درست زندگى اخلاقـى مـا، همـان انـدازه              «: گويد مى

ضرورت دارند كه خوراك براى حفظ زندگى جسمانى مـا لازم اسـت؛ زيـرا از                
رخى از  ب). 179همان،   (»كند طريق همين مناسك گروه خود را تأييد و حفظ مى         

 : ازندا ايجاد انسجام و همبستگى اجتماعى عبارتجهت دين در هاى  كارويژه
 ؛)123، 4: 1385مطهرى، (انگيزش محبت و عواطف انسانى. 2ـ1
هاى  ها و طغيانگرى   بسط شخصيت و انقلاب درونى در برابر خودخواهى       . 2ـ2

 ؛)123همان،  (نفس انسان
 ةتـصفي هـا و     ، پوشـاندن بـدى    )52: 1380جـوادي آملـي،      (رفع اختلاف . 2ـ3

 .)157، 4: 1385مطهري، (ها كدورت
  .)141 ـ 132، 4همان،  (احساس مسئوليتپديد آوردن تعهدآفرينى و . 2ـ4

  : نويسد  در اين باره مىاستاد 
تأثير مهم دين و نقش دين در اجتماع اين است كه نوعى انقلاب فكـرى و                «

ها و   لئايدها و ا   آورد كه عواطف و احساسات و هدف       وجدانى به وجود مى   
 آدمى خـود را داراى      ؛شود بينى عوض مى   شود و جهان   معيارها دگرگون مى  
كنـد و    كند؛ زنـدگى اجتمـاعى جهـت خـاص پيـدا مـى             رسالت احساس مى  

 نـوع دلبـستگى   ؛كنـد   غير از جهت زندگى فردى را درك مـى      ،جهت ديگر 
  .)132 ـ 124همان،  (»شود عوض مى
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 گيرينتيجه

  :از آنچه گذشت روشن شد كه
شـمول، بلكـه      اي جهـان  گروي و سكولاريزاسيون نـه انگـاره و پديـده         عرفي .1

هاي عناصر فكري، فرهنگي و مذهبي        ها و نارسايي    اي برآمده از كاستي     پديده
  . جهان غرب و مسيحيت است

  بنـدي   بقهط  توان   مي   دسته  گروي را در سه    عرفي   تأثيرگذار در پيدايش    عوامل .2
 كليـسا،     و رفتار اربـاب      مسيحيت، سلوك    كلامي هايعقايد و نارسايي  : نمود
   صـليبي، پيـدايش     هاي   و فراكليسايي، همچون جنگ     ديني   برون  اي عوامل پاره
  ... و  طبيعت  جديد در شناخت  نظريات بورژوا، ظهور و بروز  طبقة

هاي مهم تهـاجم فرهنگـي،      مايهگروي، يكي از بن   در حال حاضر بسط عرفي     .3
سازي   تاثير اسلام و بيداري و خيزش جهاني اسلامي، حاكم  براي از بين بردن   

هاي وابسته است تا از اين رهگذر، راه بـسط            هاي منحط غربي و نظام    ارزش
  .و تداوم سلطة غرب بر جهان اسلام  همواره گشوده باشد

كند مانعيت نيرومند اسـلام     آنچه در برابر اين جريان سهمگين خودنمايي مي        .4
 ناسـازگاري   :هاي اسلام در اين باره عبارت اسـت از          يبخشي از ويژگ  . است

ــي     ــل عرف ــود عوام ــسم، نب ــلام و سكولاري ــادين اس ــلام،   بني ســاز در اس
عقلانيـت بـالا،    : گـروي از قبيـل      هاي توانا براي مقابله بـا عرفـي         داشت  درون

ناپـذيري     با فطرت، دارا بودن نظام حقوقى اصيل، گسست        آوايي  همجامعيت،  
 و وثاقت كتاب آسماني و ايجاد پيوند قوي بين دين           خلوصدين و سياست،    

تـوان دريافـت كـه سكولاريـسم نـه سرنوشـت       لاجرم به خوبي مي  .و دانش 
محتوم همه جوامع، بلكه محكوم و محصور بستر تاريخي و زادگـاه خـويش              

  .است و بويژه در جهان اسلام جايگاهي نخواهد داشت
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